
عطش بیشتر دیده شدن
نگاهی به حضور خوانندگان در عرصه بازیگری

شکیبا افخمی راد| پرطرفدار بودن دو هنر موسيقى و سينما از يك ســو و عطش كسب شهرت و محبوبيت از طرف ديگر باعث شده اســت در تمام دنيا برخى خوانندگان به ايفاى نقش در فيلم هاى سينمايى و 

برخى بازيگران به اجراى موســيقى روى بياورند؛ اتفاقى كه موافقان و مخالفان بســيارى دارد. موافقان بر اين باورند كه اين هنرها تكميل كننده يكديگرند، از اين رو فعاليت در هر دوى اين زمينه ها ايرادى 
ندارد اما مخالفان، اين اتفاق را سوءاستفاده از محبوبيت مى دانند. آن ها باور دارند هركدام از اين رشته ها تخصص خاص خود را مى طلبد و حضور افراد غيرحرفه اى باعث ضربه به اين هنرها مى شود، حتى 
اگر در برخى مواقع سودآورى داشته باشد. در ايران نيز خوانندگان پرشــمارى نقش آفرينى در فيلم هاى مختلف را تجربه كرده اند. به تازگى نيز خبر حضور دو خواننده جديد در دو فيلم سينمايى مختلف 
منتشر شده است. كاوه آفاق، خواننده ســبك راك، در فيلم «لامينور» داريوش مهرجويى به ايفاى نقش خواهد پرداخت و اميرعباس گلاب، خواننده سبك پاپ، نيز قرار است با على عطشانى در فيلم «سلفى 
با دموكراسى» همكارى كند. آن طور كه در اخبار آمده اســت، اين خواننده قرار است نقش فرشته مرگ را در فيلم «سلفى با دموكراســى» ايفا كند، از اين رو در اين نوشتار نگاهى داشته ايم به حضور برخى 

خوانندگان ايرانى كه در عرصه بازيگرى نقش آفرينى كرده اند.

درنگ

زندگی با موسیقی

تماشاخانه بیگانه ای شوریده علیه تئاتر انگلیس
درباره جان آزبرن و نمایشنامه «با خشم به یاد آر»

هدی جاودانی| تابســتان سال ۱۹۵۵ با انتشار یک 

آگهی در روزنامه استیج، از تمامی مخاطبان دعوت 
می شود در صورتی که نمایشنامه ای نوشته اند، آن 
را برای روزنامه ارسال کنند. این آگهی به سفارش 
شرکت انگلیسی استیج که قصد برپایی تجارتی در 
تئاتر لندن را داشت منتشر شده بود و بازخوردی 
که دریافت کرد باورکردنی نبود. ۷۵۰ نمایشنامه 
در پی آن به دســت صاحبان شــرکت رسید، اما 
مشکل اینجا بود که بسیاری از این نمایشنامه ها 
کاملا به دردنخور بودند. تنها یک نمایشــنامه از 
میان آن سیلِ سرازیرشــده، نظر داوران را به خود 
جلب کرد، نمایشنامه ای با عنوان وسوسه کننده 
 (Look Back in Anger) «با خشــم به یاد آر»
که بازیگر جوان ناشناخته ای به نام «جان آزبرن» 
(John Osborne) (۱۲ دســامبر ۲۴-۱۹۲۹ 
دســامبر ۱۹۹۴) به نــگارش درآورده بود. جرج 
دواین، مؤســس کمپانی استیج و نخستین مدیر 
آن، هنگامی که برای اولین بار نمایشــنامه آزبرن 
را در کلبه ساحلی اش مطالعه می کرد، بی درنگ 
بوی موفقیتی بزرگ را از آن استشمام کرد. دواین 
فورا به طبقه پایین کلبه رفت تا نمایشــنامه را به 
تونی ریچاردسون، شریک و همکارش، نشان دهد. 

ریچاردســون حتی بیش از او تحت تأثیر نوشته 
آزبرن قرار گرفت. آن ۲ شــریک بــا یکدیگر قرار 
گذاشتند در اولین فصل همکاری شان، «با خشم به 

یاد آر» را به روی صحنه تئاتر لندن ببرند.
اما به راستی جان آزبرن چه کسی بود؟ دواین در 
اقدامی بی ســابقه تصمیم می گیرد او را ردیابی و 
پناهگاهش را کشــف کند. آزبرن جوان در قایقی 
زهواردررفته و غرق در لجن که در زیر پل چیسویک 
لنگر گرفته بود، همراه با بازیگر آس وپاس دیگری به 
نام آنتونی کرایتون زندگی می کرد. هنگام مد بود و 
آب رودخانه ارتفاع زیادی داشت و دواین مجبور بود 
برای رسیدن به آزبرن، قایقی کرایه کند و پاروزنان 
به او برسد. با دیدن آزبرن، با اشــتیاق بنا کرد به 
سؤال و جواب کردن. نتیجه این بود که جان آزبرن 
بازیگر سخت کوش بیست وشش ساله ای است که 
از کنار شخصیت های مشهور بسیاری عبور کرده و 
بخشی از نمایشنامه «با خشم به یاد آر» را در حالی 
نوشته که روی صندلی ساحلی خود در اسکله پیِر 
نشسته و از همسر بازیگر خود، پاملا لین، نیز جدا 
شده بوده است. در پایان روز، دواین به آزبرن برای 
خرید حق امتیاز یک ساله نمایشنامه اش، ۲۵ پوند 
پیشنهاد می دهد درحالی که هیچ یک از آن ۲ خبر 

نداشتند در آن لحظه رویدادی مهم در تاریخ تئاتر 
را رقم می زنند.

آنچه «با خشــم به یاد آر» آزبــرن را این چنین 
سرنوشت ساز کرده است، در وهله اول، به تصویر 
درآوردن جزئیــات جامعی از دهــه ۵۰ میلادی 
انگلیس روی صحنه نمایش اســت کــه با زبان 
آهنگین و شــیوای جیمی پورتر و بــا اجتناب از 
خطابه ای آتشین و اعتراض آمیز، آن گونه که آزبرن 
خود می گوید، سیاســت، دین، طبقات اجتماعی 
و رسانه تحت ســیطره فرهنگ خفقان آور وقت 

انگلیس را هدف قرار می دهــد. در دهه ۱۹۵۰ 
«با خشم به یاد آر» پیش از هر چیز به عنوان 
یک سند اجتماعی مورد تحسین قرار گرفت: 
شهادتی باشکوه از جوانی که به انزوا و بیگانگی 
از جامعه اش دچار آمده بود. اما انقلاب واقعی 

آزبرن به نظر با آزاد ساختن زبان نمایشی 
به وقوع می پیوندد. زبــان آزبرن، بر 
خلاف زبان سامرست موآم که از نگاه 
او سرد و بی روح و سست توصیف 

شــده، به طور هیجان آوری 
زنده اســت. آزبرن نشان 

می دهد که نثر نمایشی 

نیز می تواند حالت شعری متمایزی به خود بگیرد. 
«با خشــم به یاد آر»، بدون شــک، بــا صراحت 
خیره کننده و حیات ویرانگر و غنای زبانی اش تئاتر 
انگلیس را دچار تحول کرد با این تبصره که آزبرن 
با این نمایشنامه کمکی به تئاتر انگلیس نمی کند، 
بلکه با خلق سرچشمه ای به نام «با خشم با یاد آر» 
بخش زیادی از این تئاتر را با خاک یکسان می کند، 
به گونه ای که هیچ گاه نمی تواند به گذشــته خود 

بازگردد.
*این ترجمه برگرفته از مقدمه ای است که 
مایکل بیلینگتون بر چاپ جدید «با خشم به 
 Faber Modern یاد آر»، چاپ انتشارات
Classics ، سال ۲۰۱۵ م ، نوشته است.

سو
فرا

علی باقریان| تنسی ویلیامز (۱۹۱۱-۱۹۸۳)، نویسنده 
بزرگ آمریکایی، از ســال های آغازین جوانی در کار 
نمایشنامه نویسی بود، اما، تا پیش از آنکه «باغ وحش 
شیشه ای» (۱۹۴۴) را منتشــر کند، جایگاه و منزلت 
خاصی در عالم ادبیات نداشت؛ این نمایشنامه بود که 
او را به ثروت و شهرت رساند. «باغ وحش شیشه ای» 
در هفت پرده روایت اوضاع خانواده سه نفره  وینگفیلد 
اســت در اواخر دهه ۳۰، زمانی کــه «رکود بزرگ»، 
عظیم ترین بحران اقتصادی سده پیشین که با سقوط 
بورس آمریکا در ۱۹۲۹ آغاز شد، هنوز بر این کشور و 
بسیاری از کشورهای دیگر جهان حاکم بود. آماندا و 
دختر و پسرش، لورا و تام، اعضای خانواده وینگفیلد 
هســتند. پدر بچه ها که یک تلفنچیِ دائم الخمر بوده 
اســت ســال ها پیش خانواده خود را ترک گفته و به 
مکانی دوردست رفته است و اکنون هیچ خبری از او 
نیست. مادر بچه ها زنی اســت که در زندگی شخصی 
خود ابدا کامیاب نبوده و شــاید به همین دلیل بدل به 
انسانی متوقع و عیب جو شده اســت که البته ترحم 
 برمی انگیزد. او دائم سعی می کند گذشته رشک برانگیز 
خود را به فرزندانش و دیگران یادآوری کند، گذشته ای 
که احتمالا اصلا واقعیــت ندارد. دختر دچار نقصی در 
پاست که او را افســرده و منزوی و خانه نشین کرده 
است. او تنها سرگرم جمع آوری مجسمه های شیشه ای 
حیوانات و گوش دادن به موســیقی اســت. مجسمه 
محبوبش هم مجســمه یک اســب تک شاخ است، 
موجودی خیالی. پســر که راوی نمایشنامه نیز هست 
عاشق ادبیات و سینماست و خودش شعر هم می گوید، 
اما، در غیاب پدر، مجبور است برای تأمین معاش خود 
و مادر و خواهرش در یک انبار کفش کار کند، دَرازِای 
دستمزدی بخورونمیر. او می خواهد خود را از این وضع 

خلاص کند.
«باغ وحش شیشــه ای» ویژگی هایی دارد که در آثار 
بعدی خالــق آن نیز کاملا نمود دارند و برجســته تر 
شده اند. ویلیامز کودکی و نوجوانی سختی را پشت سر 
گذاشته بود. پدر او یک کفاش الکلی بود و مادرش یک 
معلم موســیقی ناکام. خواهرش هم از افسردگی رنج 
می برد. مجموع این امور پسر خانواده را نیز گوشه گیر 
و انزواطلب ســاخته بود. درک شــباهت بین کسان 
نمایشنامه «باغ وحش شیشه ای» و البته برخی دیگر 
از نمایشنامه های این نویســنده و اعضای خانواده او 
چندان دشوار نیست، اگرچه، به قول خود ویلیامز، آثار 
او بازتاب جریانات عاطفی حیاتش هستند، نه روایت 
دقیق وقایعی که از سر گذرانده است. او اغلب درباره 
خانواده های طبقه متوســط می نوشت و با ژرف نگری 
خاص خود ســعی می کرد وضع زندگی ایشــان را با 

جزئیات کامل نشان دهد؛ البته، چنان که خود ویلیامز 
گفته است، نمی توان آثار او را واقع گرایانه دانست؛ او 
مانند تام شاعر در «باغ وحش شیشه ای» نمادپردازی 
را دوست داشــت و از همه عناصر درراستای این کار 
بهره می برد، به ویژه از موسیقی و نور. نویسنده، در این 
نمایشنامه، از این دو عنصر که با تکرار و ارجاع ضمنا 
ایجاد وحدت بین اجزای نمایشــنامه و تحقق فرم را 
برعهده دارند و ابزاری برای اعِمال تکیه ها و تأکیدات 
لازم، به ویــژه در پرداخت کاراکترها، نیز هســتند 
به طور خاص برای خلق فضایی خیالی و وهم آلود بهره 
برده اســت، زیرا تام دارد ماجراهای ۲۰ سال قبل را 
بازگو می کند که اینک بدل به خاطراتی تلخ شده اند، 
خاطراتی تلخ از یک خانواده خیال پرداز. اساسا ویلیامز 
می خواســت با دقت و ظرافتِ تمام کار خود را انجام 
دهد و هیچ چیزی را ناگفته نگذارد؛ دستورصحنه های 
مفصل و پرجزئیات او ناشی از همین میل کمال طلبانه 

هستند.
بااین تفاصیل، به نظر می رســد که می شــود بدون 
فکرکردن به خیلی چیزها نمایشــنامه های ویلیامز را 
روی صحنه برد، اما، به دلایل مختلف، کمتر کســی به 
این کار تن می دهد. اجرای اخیر «باغ وحش شیشه ای» 
در مشــهد که خوش بختانه همچنان برقرار است نیز 
تفاوت های عمده ای با متن آفریــده ویلیامز دارد، با 
ترجمه حمید ســمندریان از این نمایشنامه نیز، که 
آن را آزادانه جوری به فارســی برگردانده است که 
مناسب اجرا در ایران باشــد. همان طورکه می دانید، 
معمول آن است که در متن نمایشــنامه ها، بسته به 
مکان و زمان اجرای آن ها و امــوری دیگر، کمابیش 
دخل وتصرف هایی می کنند. متن یک نمایشــنامه، 
هرچند خودبسنده باشد، برای اجراست. دراماتورژی 
کاری است خلاقانه که ازطریق تفسیر یک نمایشنامه 

و برداشــتی منحصربه فرد از آن برای 
اجرائی نــو آماده اش می ســازد. 

دراماتورژ آن قدر متــن را ورز 
می دهــد که آن را به شــکلی 
که می خواهــد درآورد. یکی از 
اهداف او این اســت که اثر را 

با مقتضیــات زمانه خودش 
هماهنگ ســازد. چنان که 
دراماتورژهــا ازطریــق 
هم ریشگی  نشــان دادن 
 ”texture “ و   ”text “

گفته انــد، «متــن» باید با 
«بافت» همخوانی داشــته 
باشد. به نظر می رسد که هدف 

اصلی کامران سعادت، دراماتورژ نمایشِ سعید نمایی، 
نیز همین بوده است. احتمالا همو برخی از گفت وگوها 
را حذف و بدین ترتیب نمایشــنامه را قدری کوتاه تر 
ساخته اســت. دراین بین، ضمن اینکه برخی مسائل 
مربوط به وضع سیاســی و اجتماعی آن ســال های 
آمریکا که شــاید برای مخاطبان ایرانی امروز چندان 
مهم نباشند محو شده اند، با حذف چند دیالوگ، برخی 
ابعاد شخصیت پیچیده کسانِ نمایش، ازجمله آماندا، 
نیز مغفول مانده اند. ساده گرفتن طراحی صحنه و لباس 
که ویلیامز در متن خود با جزئیات بیشــتری به آن ها 
پرداخته اســت، ازجمله حذف لباس ملوانی تام و پله 

فرار، هم از بار نمادین اثر کاسته است.
اما مهم تریــن کاری که دراماتورژ یــا کارگردان این 
نمایش انجام داده اند حذف ظاهری جیم اوکانر، دوست 
و همکار مهربان و محترم و دوست داشتنی تام، است 
که در پرده آخر وارد می شود. آماندا با اصرار از پسرش 
می خواهد جوانی ســربه راه را به خانه بیاورد، تا مگر 
بتواند لورا را به او عرضه کند و بدین ترتیب دخترش 
را از خطر محتمل ترشــیدن نجات دهد. در نمایش 
ســعادت و نمایی، ما فقط صدای جیم را می شنویم، 
آن هم از همان اول نمایش (البتــه عوامل نمایش در 
پخش صدا چنــدان موفق عمــل نکرده اند: ما اغلب 
اوقات صدای جیم را از یک نقطه می شنویم، حال آنکه 
او درحال حرکت است). وینگفیلدها خیال باف و حتی 
متوهم اند؛ آن ها، مثل اغلب اشخاص نمایشنامه های 
ویلیامز، دست روی دست گذاشــته اند و در هپروت 
سیر می کنند. در نمایش سعادت و نمایی، از زبان لورا 
می شــنویم که آن ها به انتظار گودو نشسته اند، کسی 
که هیچ گاه از راه نخواهد رسید؛ نجات دهنده در گور 
خفته اســت. حذف فیزیکی جیم و تأکید بر اینکه او 
فقط در خیال خانواده حضــور دارد به متوهم بودن 
ایشان شدت بخشیده اســت؛ خانواده وینگفیلدِ این 
نمایش حتی از خانواده وینگفیلد نمایشنامه ویلیامز 
نیز خیالاتی ترند. آن ها با نادیده گرفتن واقعیت یا خود 
را برتر از آنچه هستند تصور می کنند یا فروتر از آن، و 
به همین دلیل ناامید و سرخورده دائم به موضع انفعال 
و بی عملی نزدیک تر می شــوند. دراین بین، تنها تام 
است که می خواهد کاری بکند، و می کند. او می خواهد 
دنبال علاقه  و استعدادش برود و در این مسیر حتی از 
خانواده اش هم می گذرد. اگر در نمایشنامه ویلیامز، 
جیم قدری تلاش می کند که تام را از کارش 
منصرف کند، در اجرای اخیر از همین 
حداقل هــم خبری نیســت؛ گویا 
درهرصورت به هرقیمتی سرانجام 

باید رفت.

خراسانی| «در روز پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ 

دستگیر شدم و همان روز رباعی را به دیوار سلول 
زندان نوشتم - مشهد: هنگام بهار در قفس افتادم / 
مانند گلی به دست خس افتادم / از بس که دویدم 
به ره آزادی / چون سینه خسته از نفس افتادم» این 
عبارات نقل شده از زبان غلامرضا قدسی مشهدی 
می تواند ۲ وجه زندگی گوینده، یعنی قدســی، 
را به ذهن مخاطب متبادر کند: شــعر و مبارزه.
غلامرضا میرزاجانی (اول مهــر ۱۳۰۴-۲۱ آذر 
۱۳۶۸) متخلــص به «قدســی» و معــروف به 
«غلامرضا قدســی مشــهدی» یکی از شاعران 
شناخته شده مشــهد در دوران معاصر است. او 
از تبار میرزا محمد جان قدسی مشهدی، شاعر 
نامی عصر صفوی، است که در روزگار شاه جهان، 
امپراتور فرهنگ دوســت گورکانی، به هند رفت. 
خود غلامرضا نیز زمانی برای فراهم ساختن دیوانی 
از نیای خود راهی هندوستان شد تا به نسخه هایی 
خطی از اشــعار جد نامدارش دســت پیدا کند. 
خودش نیز در شعر به غزل و سبک هندی گرایش 
داشت با این شاخصه که آنچه در این قالب و سبک 
عرضه می کرد محتوایی سیاسی و اجتماعی بود. او 
در خانواده یکی از بازاریان متدین مشهد زاده شده 
و رشد کرده و پس از پایان دبستان، تحصیلش را 
در حوزه علمیه دنبال کرده بود. در حوزه، ادبیات 
را از شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری و فقه و اصول 
را در محضر آیت ا... سید هاشم قزوینی فرا گرفته 
بود. قدسی با دریافت گواهی نامه مدرسی از اداره 
فرهنگ، بــرای مدتی کوتــاه در مهدیه مرحوم 
حاجی عابدزاده به تدریس مشغول شد. حضورش 
در جلسات شادروان استاد محمدتقی شریعتی در 
کانون نشر حقایق اسلامی سبب شد حکومت مانع 
از تدریسش شود. در ادامه نیز فعالیت سیاسی خود 
را در کنار بازاریان مشهد دنبال کرد و سال ۱۳۳۰ 
با سفر به روستاها و خواندن شعرهای مذهبی و 
میهنی خود برای روستاییان، کوشید رأی آن ها 
را به ســوی نامزدهای نهضت ملی شدن صنعت 
نفت ایران در انتخابات هفدهم مجلس شــورای 
ملی جذب کند. در خاطرات رهبر انقلاب، آیت ا... 
خامنه ای، از حضور ایشان در دوران نوجوانی در 
مراسمی سخن رفته اســت که مدافعان نهضت 

ملی شدن صنعت نفت برگزار می کردند و مرحوم 
قدسی در آن شعر می خوانده است.

کودتای ننگین بیست وهشتم مرداد سال ۱۳۳۲ و 
شکست نهضت ملی او را در عزم خود برای مبارزه 
راسخ تر کرد. او در مقطعی، به فعالیت در تشکیلات 
«آموزش و عمل به مبانی دین » با سردمداری یک 
روحانی به نام سید محمد مظلومی مشغول شد. 
مانیفست تشکیلات کتابی صدوپنجاه صفحه ای 

به قلم مظلومی بود. این گروه بــه دنبال این بود 
که مبارزه خود را با حمایت مالی علمای دلســوز 
از راه جمع آوری خمس تحقق بخشــد. بزرگان 
«آموزش و عمل به مبانی دین » موفق شدند طی 
۶ ماه ۹۰۰ عضو جذب کنند. در گیر و دار قیام ۱۵ 
خرداد ۱۳۴۲ همه رهبران این جریان بازداشت 
و در هنگ ۲۱ محبوس شدند. قدسی یک سال 
به زندان افتاد. او پس از آزادی، در سال ۱۳۴۳ به 

دعوت سید محمود فرخ، شاعر سرشناس، شغل 
کارپردازی شرکت نساجی و نخریسی خسروی را 
در شهر خود برعهده گرفت. اما او محل کارش را 
هم عرصه فعالیت سیاسی کرد. در سالگرد قیام ۱۵ 
خرداد سرود: مکن اطاعت فرمان اهرمن ورنه/ تو را 
به سر به جز از شعله سایبانی نیست / چنان گرفته 
دلم قدســی از وطن که مرا/ به غیر گوشه ویرانه 
آشیانی نیست. همچنین در سروده هایی مذهبی 
دست به مقایسه آن عصر با روزگار خلفای اموی 
و عباســی زد و آن قدر مبارزه را ادامه داد تا اینکه 
۴ سال دیگر محبوس شد. این ایام از اواخر سال 
۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۵ طول کشید. او پس از سپری 
گردن یک سال از حبســش در زندان مشهد، به 
زندان اوین پایتخت انتقال یافت. شعری از او به جا 
مانده است که زمان و مکانش اردیبهشت ۱۳۵۲ و 

یکی از سلول های زندان اوین است:
بهار است و من اندر کنج زندان در دل شب ها/ چو 
مرغ حق برآرم تا سحر آوای یارب ها/ / مگر از روزن 
تنگ قفس در چشــم بی خوابم/ بتابد شب همه 
شب جلوه بیتای کوکب ها.../ / به زندان هم کند 
گرخامه من مطلبی عنوان/ بود آزادی انسان مرا 
عنوان مطلب ها/ / اگر روزش سیه شد همچو شب 
از جور اهریمن/ به فکر صبح آزادی است قدسی 

دردل شب ها 
غلامرضا قدســی مشــهدی به جــز مجموعه 
کتاب های شعری که از آثار خود به چاپ رساند، 
کتابی نیز در حوزه تاریخ اسلام با عنوان «یاران 
پیامبر» نوشت. او همچنین شعرها و نوشته هایی 
داشت که در دوران حبسش نابود شد. از سویی 
اشــعار بســیاری در زندان گفت که به دســت 

مأموران زندان افتاد.
او سرانجام در ۲۱ آذرماه ۱۳۶۸ بر اثر سکته قلبی 
جان به جان آفرین تسلیم کرد تا در صحن آزادی 

حرم مطهر رضوی برای همیشه آرام گیرد.
برخی منابع:
مقاله «غلامرضا قدسی و معنویت ماندگار»، نوشته دکتر محمدحسن 

صنعتی، تارنگار نویسنده

مقاله «شاعر مبارز خراسان»، نوشته رضا سلیمان نوری، روزنامه دنیای 

اقتصاد شماره ۳۶۹۲، تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

مقاله «شاعری که شعرش را وقف انقلاب کرد»، تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار 

حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای

جایزه ویژه زبان فارسی در 
جشنواره فیلم فجر

به گزارش شهرآرا و به نقل از شبکه رادیویی ایران، مسعود 
نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره ملی فیلم فجر، خبر 
داده است که بناست جایزه ویژه زبان فارسی به جشنواره 
فیلم فجر٩٨ اضافه شود و تیمی از فرهنگستان زبان وادب 
فارسی، داوری این قسمت را برعهده بگیرند. به گفته یدا... 
گودرزی، مدیر فرهنگ وادب رادیوایران، نسرین پرویزی، 
معاون گروه واژه گزینی و فرهنگ نویســی فرهنگستان 
زبان وادب فارسی، نیز با اســتقبال از این پیشنهاد، قول 
همکاری و اعزام تیم داوری را به روابط عمومی جشنواره 

فیلم فجر داده است.
دیگر وجــه تمایز جشــنواره امســال این اســت که 
ســینماگرانی که در جشــنواره ملی فیلــم فجر فیلم 
دارند، می توانند در همه روزها و ســانس های جشنواره 
درکنار اهالی رســانه، در کاخ این رویداد حضور داشته 

باشند.

انتشار فراخوان جشنواره 
موسیقی نواحی شرق ایران

جشنواره دانشجویی موســیقی نواحی شــرق ایران با 
هدف پاسداشت و نگهداشــت فرهنگ و موسیقی اصیل 
ایرانی و انتقال آن به نســل جوان و استفاده از تجربیات 
استادان برجسته موسیقی شــرق ایران برگزار می شود.

این جشنواره در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه در بیرجند 
برگزار خواهد شــد که برای بخش اصلــی، اجرای آثار 
بی کلام و باکلام درنظر گرفته شده است.در بخش جنبی 
جشنواره، ارائه مقالات پژوهشی درباره موسیقی نواحی 
شــرق ایران، ارائه زندگی نامه چهره های موسیقی شرق 
کشور و همچنین کارگاه های آموزشی و جلسات پرسش 
و پاسخ درباره موسیقی نواحی با حضور استادان برجسته 
کشور برگزار خواهد شــد.علاقه مندان تا ۳۰دی فرصت 
دارنــد ازطریــق ســایت www.ebnehosam.ir در 
جشــنواره ثبت نام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با 

شماره۳۲۴۵۵۱۶۲-۰۵۶ تماس بگیرند.

نماینده مشهد در بخش 
نمایش های خیابانی تئاتر فجر
آثـــار منتــــخب بخــش نمایــش های خـــیابانی 
سی وهشـتمین جشـنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی 
شـدند. هیئـت انتخـاب بخـش نمایش هـای خیابانـی 
متشـکل از محمودرضـا رحیمـی، ایـوب آقاخانـی و 
پیـام عزیـزی بـا مدیریـت سـامان خلیلیـان، ۱۷اثـر را 
برای حضـور در ایـن دوره از جشـنواره انتخـاب کردند. 
درمیـان ایـن آثـار، نام یـک نمایـش از خراسـان رضوی 
نیز دیده می شـود. بـر این اسـاس، نمایش «بهـار میاد» 
به کارگردانـی محمـد برومنـد، به عنـوان تنهـا نماینده 
اسـتان خراسـان رضوی در بخش نمایش هـای خیابانی 
ایـن دوره از جشـنواره تئاتـر فجـر بـه اجـرای برنامـه 
خواهـد پرداخـت. لازم بـه ذکـر اسـت سی وهشـتمین 
دوره جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر بـه دبیـری نادر 
برهانی مرنـد، ۱۰ تـا ۲۰بهمـن امسـال در تهـران برگزار 

می شـود.
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آقای نویسنده از چه چیزی برآشفت؟
نگاهی به رمان «کلاه پوستی برای رفیق یفیم سمیونوویچ راخلین»

فرشــاد جابرزاده| وقتی ســخن از ادبیات معاصر 

روســیه به میان می آید، نام نویسنده هایی چون 
میخاییــل بولگاکف و ولادیمیــر ناباکف بیش از 
دیگران تکرار می شــود و این را می توان به سبب 

آثار قدرتمند و معــروف آن ها نظیر «مرشــد و 
مارگاریتا» و «لولیتا» دانســت. چیزی که در آثار 
این ۲ مشترک اســت دیدگاه های انتقادیِ آن ها 
به حکومت شــوروی و خفقان سیاسی است که 
با زبان طنز بیان می شــود. ناباکــف در «پنین» 
سیاست های بسته کشورش را به تمسخر می گیرد 
و با شخصیت دوست داشــتنی تیموفی پنین این 
امر را به زبان طنز ممکن می ســازد. بولگاکف نیز 
در «قلب سگی» انسان شــوروی را نقد می کند. 
او دیدگاه های اســتالین برای ســاخت انسانی با 
اندیشه های کاملا کمونیستی را ابلهانه می خواند و 
چنین موجودی را در قالب سگی که به بدن انسان 
پیوند زده می شود به خواننده نشان می دهد. اما 
نویسنده کمترشناخته شــده تری نیز وجود دارد 
که به تازگی نشــر ثالث رمان درخشانی از او را به 
قلم بیژن اشتری منتشر کرده است، نویسنده ای 
که می تــوان او را نمــاد انتقاد از دولت روســیه 
دانست. ولادیمیر واینوویچ از منتقدان همیشگی 
سیاســت مداران روس از جمله ولادیمیر پوتین 
بود که فعالیت های آزادی خواهانه و انتقادی اش 
را هیچ وقت ترک نکرد و ســال گذشــته در 
هشتادوپنج ســالگی درگذشت. او آثار 
بســیاری در انتقاد از سیاســت های 
داخلی و خارجی کشــورش نوشــت و 

در بیشتر داستان هایش ســعی کرد از زبانی طنز 
و عامیانه سود جوید تا بتواند حرف هایش را برای 

طیف وسیع تری از جامعه بازگو کند.
رمــان «کلاه پوســتی بــرای رفیــق یفیــم 
سمیونوویچ راخلین» داستان نویسنده ای به نام 
یفیم راخلین اســت که آثار سطحی و ضعیفش 
درباره انســان های خوب و قهرمانانِ طرف دار 
دولت زبانــزد منتقــدان ادبی و نویســندگان 
دیگر کشــور اســت. از نگاه آن ها او چیزی جز 
نویسنده ای ســطحی نگر و عامه پسند نیست! 
ماجرا این گونه شــکل می گیرد که بر اســاس 
تصمیــم دولت، کلاه هــای پوســتی به صنف 
نویسندگان داده می شود. هر نویسنده با توجه 
به ســطح و جایگاه هنری اش کلاه می گیرد اما 
وقتی یفیم می خواهد کلاه خود را دریافت کند، 
متوجه می شــود کلاه پوســتی او از نازل ترین 
پوســت ممکن ساخته شده اســت و این باعث 
می شود علیه بالادستی ها قیام کند بلکه کلاهی 

از بهترین پوست ممکن را بگیرد!
نویسنده روند تبدیل یفیم سمیونوویچ از فردی 
وفادار به نظام دیکتاتوری به منتقد دولت را به 
درخشــان ترین نحو ممکن روایت می کند و در 
این مســیر، تعلیق داســتانی اش مخاطب را تا 
آخرین صفحه مجذوب خود می کند. واینوویچ 

حمله های تندی نیز به سانسور در نظام شوروی 
سابق می کند. او عملا نویسندگان را در ۲ دسته 
منتقــد و طــرف دار دولت قــرار می دهد و در 
رمان او کسی در نقطه وســط میان این ۲ گروه 
نیســت! نویســندگان طرف دار دولت تحسین 
می شــوند و ثروت خوبی به چنــگ می آورند و 
مدال های زیادی از اصنــاف مختلف می گیرند. 
یفیم راخلین نماینده این گروه است. گروه دیگر 
مغضوب و محکوم به فنا هستند، اما آن ها مورد 
تحسین جوامع خارجی قرار می گیرند، بی آنکه 
مهم باشد چه نوشــته اند، چون مهم ضدیتشان 

با حکومت شوروی است.
در این رمان، خواننــده با ماجراهــای زندگی و 
ویژگی های شــخصیت راخلین آشنا می شود که 
نمونه ای بامــزه از آن را می تــوان در ماجراهای 
زناشویی او و بده بســتان هایش با همسرش دید. 
این ها روی هم رفته رمان ولادیمیــر واینوویچ را 
به اثری درخشان تبدیل کرده است که باید آن را 
خواند، رمانی که مخاطبش را هم می خنداند هم 
به تفکر وا می دارد، کاری که چندان ساده نیست.

«کلاه پوســتی بــرای رفیق یفیم ســمیونوویچ 
راخلیــن» را نشــر ثالث بــا برگردان فارســی 
بیژن اشــتری در ۱۶۶صفحه به چاپ رســانیده

 است.

پشت سر گذاشتن

 تجربه های ناموفق
حمید عســکری تجربه حضور در دو 
فیلم ســینمایی را در کارنامه هنری 
خود دارد. او اولین بار سال۹۳ در فیلم 
«شانس، عشق، تصادف» به کارگردانی آرش معیریان 
در نقش یک مدرس موســیقی ظاهر شــد. درکنار او 
بازیگران مطرحی چــون بهنوش طباطبایی، ســحر 
قریشــی و محمدرضا شــریفیان در این فیلم حضور 
داشتند. عسکری یک سال بعد حضور در فیلم سینمایی 
«دو دوست» به کارگردانی محمد بانکی را پذیرفت. او 
با الهام حمیدی و بار دیگر با ســحر قریشــی هم بازی 
شــد. عســکری جزو خواننده هایی اســت که حضور 
موفقی را در سینما پشت سر نگذاشت. و هر دو تجربه 
این خواننده در ســینما چه از نظر بازی خود او و چه 
داســتان و محتوای فیلم، تجربیاتی ناامیدکننده بود 
که با انتقادهایی نیز از سوی برخی از منتقدان سینما 

همراه شد.

از اجرای موسیقی در ایران

 تا بازی در هند

بنیامین بهــادری، دیگــر خواننده ای 
اســت که حضور در عرصه بازیگری را 
تجربه کرده است. او ایفای نقش در یکی 
از فیلم های پرفروش ســینما را در کارنامــه دارد؛ فیلم 
«سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمدپور که محصول 
مشترک ایران و هند اســت. بنیامین بهادری در این فیلم 
علاوه بر اینکه درکنار بازیگرانــی چون محمدرضا گلزار و 
دیا میرزا قرار گرفت، با همسرش نیز هم بازی شد. او در این 
فیلم نقش یک دانشجوی پزشکی را ایفا می کند که برای 
تحصیل به هند رفته است. بهادری درباره حضور در دیگر 
فیلم های سینمایی در یکی از مصاحبه هایش گفته است: 
من هرگز اهل «شــوآف» و بازارگرمی نبوده ام. همیشــه 
براساس واقعیاتی که در زندگی ام اتفاق افتاده است، پیش 
رفته ام و در این دوره حساس از زندگی هنری و کاری ام، 
احســاس می کنم که بازیگری، جزئی از شــخصیت من 

شده است.

شکست زانیار 
در شبکه نمایش خانگی

زانیار خسروی، خواننده سبک پاپ، 
اولین بار سال۱۳۹۰ جلوی دوربین 
رفــت. او نقــش کوتاهــی در فیلم 
«برف روی کاج ها» به کارگردانــی پیمان معادی ایفا 
کرد. این فیلم اولین تجربه فیلم ســازی پیمان معادی 
بود؛ فیلمی که توانست ســیمرغ برترین فیلم از نگاه 
تماشاگران را از آن خود کند. سه سال بعد از این فیلم، 
زانیار خســروی حضور در ســریالی در شبکه نمایش 
خانگی به نام «عشق تعطیل نیســت» به کارگردانی 
بیژن بیرنــگ را پذیرفت. هرچند کــه انتظار می رفت 
حضور خسروی در این سریال درکنار بازیگرانی چون 
محمدرضا گلزار و مهناز افشار، «عشق تعطیل نیست» را 
به یکی از سریال های پرمخاطب تبدیل کند، این سریال 
پس از تنها پنج قسمت با شکست روبه رو و پخش آن نیز 
متوقف شد. او بعد از این تجربه ناموفق، تجربه دیگری در 

سینما و تلویزیون نداشته است.

رضا یزدانی
 و علاقه به سینما

علاقـه رضـا یزدانی بـه دنیای سـینما 
و تلویزیـون بـر کسـانی کـه بـا ایـن 
خواننـده سـبک پـاپ-راک آشـنایی 
دارنـد، پوشـیده نیسـت. او در بیشـتر محافـل اهالـی 
سـینما حضـور دارد و حتـی ترانـه ای بـا نـام «سـینما» 
درمیـان آثـار موسـیقایی اش دیـده می شـود. همیـن 
علاقـه ایـن خواننـده بـه سـینما نیـز بـه حضـور او در 
فیلـم و سـریال های مختلفـی در سـال های اخیـر 
منتهـی شده اسـت. یزدانـی در فیلم هـای سـینمایی 
چون «طهـران- تهـران»، «بوی گنـدم»، «تیـک آف»، 
«سـوفی و دیوانه»، «کروکودیـل» و «خوک» بـه ایفای 
نقـش پرداختـه اسـت. او مـاه رمضان امسـال بـا حضور 
در سـریال «ازیاد هارفتـه»، بـازی خوبـی را در یکـی از 
نقش های اصلی این سـریال به نمایش گذاشـت. یزدانی 
ایـن روزهـا درحـال ایفـای نقـش در فیلـم اجتماعـی 

«سم پاشـی» اسـت.

تنها تجربه بازیگری

 خواننده مشکی پوش
سـال۱۳۹۰ رضـا صادقـی، خواننـده 
مشـکی پوش، بـا پذیرفتـن بـازی در 
فیلـم «بی خداحافظـی» بـه کارگردانی
 احمـد امینـی، پـا بـه عرصـه سـینما 
گذاشـت. این فیلم، داسـتان سـه جوان را روایـت می کند 
که هرکـدام برای رسـیدن بـه هدفـی از بندرعبـاس عازم 
تهران می شـوند. صادقـی که به نوعـی در ایـن فیلم نقش 
خـودش را ایفـا کـرده، بـازی اش مـورد توجـه مخاطبان 
قـرار گرفت، بـا ایـن حـال حضـور او در «بی خداحافظی» 
درکنار بازیگرانی چون محمدرضا فروتـن، پگاه آهنگرانی 
و افشین هاشمی، نتوانست از شکسـت این فیلم در گیشه 
جلوگیـری کند. رضـا صادقی دربـاره تنها تجربـه خود در 
عرصـه بازیگـری گفته اسـت: «وادی بازیگـری منزلگاهی 
نیسـت که من دوسـت داشـته باشـم در آن بمانـم. از این 
مهمانـی و از مهمـان بـودن در این فیلـم لـذت می برم.»

فرزاد فرزین 
و شبکه نمایش خانگی

فرزاد فرزین ازجمله خواننده هایی است 
که حضور پررنگی در دنیای بازیگری 
داشته است. او اولین بار سال۱۳۸۵ در 
فیلم «پسران آجری» به ایفای نقش پرداخت و بعد از آن 
نیز بازی در فیلم «کنسرت روی آب» را پذیرفت. فرزین 
در هردوی این فیلم ها در نقش یک خواننده ظاهر شد اما 
آخرین تجربه سینمایی وی به فیلم «سگ های پوشالی» به 
کارگردانی رضا توکلی برمی گردد؛ فیلمی که به گفته خود 
فرزین، اولین تجربه حرفه ای او در دنیای بازیگری است. 
نقش او در این فیلم برخلاف دو تجربه پیشینش، ارتباطی 
با موســیقی ندارد. فرزین حضور در سریال های شبکه 
نمایش خانگی را نیز در کارنامه خود دارد؛ تجربه هایی که 
به مراتب از فیلم های سینمایی اش موفق تر بوده اند. بازی او 
در سریال «عاشقانه» را می توان یکی از بازی های خوبش 
دانست. سریال «مانکن» با بازی او نیز این روزها در شبکه 

نمایش خانگی توزیع می شود.

خوانندگان ايرانى كه در عرصه بازيگرى نقش آفرينى كرده اند.

«وای چه روزگارایی دیدار»*
قطعه جدیدی که علیرضا قربانی منتشر کرده  است،  به  موسیقی دان خراسانی تعلق دارد

زوزنی- هرچه این دو قطعه را با هم مقایسه می کنیم، اختلافی میان آن ها 
نمی یابیم. قطعه «ا... مزار» که چندروزی است علیرضا قربانی منتشر کرده، کمترین 
تفاوت را با قطعه ای دارد که حمید هادی با تنظیم محمد حقگو خوانده است.

«ا... مزار» یکی از مقام های موسیقی محلی کرمانجی شمال خراسان است و 
اصلا متن شعر، فارسی نیست که قربانی اقدام به انتشار آن کرده است. قربانی 
در معرفی این قطعه در صفحه شخصی اش در فضای مجازی 
نوشته است: «براساس موسیقی محلی خراسان»؛ 
حال اینکه این یک برداشت شاعرانه است 
و  محققان  از  گروهی  و  حقگو  که 
متخصصان به فارسی برگردانده اند و 
حقگو آن را تنظیم کرده است.»مقام 
«ا... مزار» ریتم کند ی دارد و اصل 
آن حزن آلود است؛ چیزی که در 
اجراهای مشابه، ریتم تندتری 
تصنیف  به  و  گرفته  خود  به 
نزدیک شده است.تعدادی از 
متخصصان و محققان موسیقی 
مقامی باور دارند قطعه ای که 
کپی  خوانده،  را  آن  قربانی 
آن چیزی است که محمد 
حقگو تنظیم کرده 
و با اینکه 

هیچ تغییر و بازخوانی صورت نگرفته، نامی از این هنرمند موسیقی خراسان برده 
نشده است. آن ها باور دارند در بازخوانی از روی موسیقی محلی و مقامی باید 
نوآوری وجود داشته باشد و یک خواننده یا آهنگ ساز نمی تواند عین همان قطعه 
را اجرا کند، بدون اینکه نامی از شاعر یا تنظیم کننده آن ببرد.آهنگ ساز قطعه ای 
که قربانی منتشر کرده، هیچ زحمتی برای بازآفرینی اثر نکشیده است و آن را کاملا 

شبیه به همان قطعه ای که قبلا کار شده، منتشر کرده است.
*موسیقی منبع درآمد است

جسارت و جرئت قربانی در اینکه این قطعه را بی نام ونشان منتشر کرده است، به 
سال۱۳۸۲ بازمی گردد؛ آن زمان که فرهاد فخرالدینی به محمد حقگو می گوید 
که او این قطعه را برای اجرا در ارکستر ملی تنظیم کند.محمد حق گو دراین باره 
به شهر آرا می گوید: «ملودی این ترانه مربوط به شمال خراسان است که برای 
اولین بار، اوایل دهه۸۰ آن را تنظیم کردیم. من می خواستم حمید هادی آن را 
بخواند اما آقای فخرالدینی گفت که خواندن آن را به علیرضا قربانی بسپاریم. آن 
موقع رضایت دادم آقای قربانی که تازه به ارکستر ملی آمده بود، بخواند، اما تا اینجا 
فکر نمی کردم که ایشان این طور خودجوش پیش برود. در ضبط استودیویی ، 
هم قربانی آن را خواند و هم هادی خواند؛ چون سیستم هنر در ایران تابع قانون 
کپی رایت نیست. از آن به بعد هم خیلی ها «ا... مزار» را بدون ذکر منبع اجرا 
کردند.».حقگو می گوید اگر شما مقام اصلی را گوش کنید، متوجه خواهید شد 
که تنظیم قطعه جدید با آن چیزی که اصل است، کاملا متفاوت است: «این اصل 
مقام نیست و برداشتی از مقام «ا... مزار» است. این یک ملودی کاملا شهری شده 
است. ما هزاران مقام در موسیقی محلی ایران و اقوام و نواحی مختلف داریم که 
چون گویش و لهجه خاصی دارد، زیاد با استقبال عموم روبه رو نمی شود. بعضی 
اهالی موسیقی که قدر و منزلت این مقام ها را می دانند، می آیند و تلاش می کنند تا 
آن مقام ها را به ذائقه شهری نزدیک کنند و تغییراتی در آن ایجاد می کنند. برگردان 
این موسیقی، کار کم زحمتی نیست و راه حرفه ای اش این است که خواننده ها 
برای استفاده از این قطعات با صاحبان اثر هماهنگی کنند. از آقای قربانی 
سوال کنید این قطعه ای که اجرا کرده، با اصل آن چقدر متفاوت است؛ مثل 
قطعه «نوایی» است که هر کسی برداشت خودش را خوانده است و تقریبا 
هیچ کدام مشابه دیگری نیست و حتی با مقام اصلی هم تفاوت هایی دارد. 
من نگران بودم که اصل این مقام، تحریف نشود؛ برای همین تحقیقات 

فراوانی برای آن کردم اما الان موسیقی، منبع درآمد 
است و مسائل هنری در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
* مصرعی از قطعه «ا...مزار»  

گودویی نخواهد آمد
درباره نمایشنامه «باغ وحش شیشه ای» و اجرای تازه ای از آن که در مشهد بر صحنه است
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سیاست های بسته کشورش را به تمسخر می گیرد 
و با شخصیت دوست داشــتنی تیموفی پنین این 
امر را به زبان طنز ممکن می ســازد. بولگاکف نیز 
در «قلب سگی» انسان شــوروی را نقد می کند. 
او دیدگاه های اســتالین برای ســاخت انسانی با 
اندیشه های کاملا کمونیستی را ابلهانه می خواند و 
چنین موجودی را در قالب سگی که به بدن انسان 
پیوند زده می شود به خواننده نشان می دهد. اما 
نویسنده کمترشناخته شــده تری نیز وجود دارد 
که به تازگی نشــر ثالث رمان درخشانی از او را به 
قلم بیژن اشتری منتشر کرده است، نویسنده ای 
که می تــوان او را نمــاد انتقاد از دولت روســیه 
دانست. ولادیمیر واینوویچ از منتقدان همیشگی 
سیاســت مداران روس از جمله ولادیمیر پوتین 
بود که فعالیت های آزادی خواهانه و انتقادی اش 
را هیچ وقت ترک نکرد و ســال گذشــته در 
هشتادوپنج ســالگی درگذشت. او آثار 
بســیاری در انتقاد از سیاســت های 
داخلی و خارجی کشــورش نوشــت و 

نگاهی به زندگی غلامرضا قدسی مشهدی در سالروز درگذشتش

شاعر غزل و قیام

و رسانه تحت ســیطره فرهنگ خفقان آور وقت 
انگلیس را هدف قرار می دهــد. در دهه ۱۹۵۰
«با خشم به یاد آر» پیش از هر چیز به عنوان 
یک سند اجتماعی مورد تحسین قرار گرفت: 
شهادتی باشکوه از جوانی که به انزوا و بیگانگی 
از جامعه اش دچار آمده بود. اما انقلاب واقعی 

آزبرن به نظر با آزاد ساختن زبان نمایشی 
به وقوع می پیوندد. زبــان آزبرن، بر 
خلاف زبان سامرست موآم که از نگاه 
او سرد و بی روح و سست توصیف 

شــده، به طور هیجان آوری 
زنده اســت. آزبرن نشان 

می دهد که نثر نمایشی 

*این ترجمه برگرفته از مقدمه ای است که 
مایکل بیلینگتون بر چاپ جدید «با خشم به 
Faber Modern یاد آر»، چاپ انتشاراتFaber Modern یاد آر»، چاپ انتشاراتFaber Modern
۲۰۱۵ ، سال ۲۰۱۵ ، سال ۲۰۱۵ م ، نوشته است. Classics در هفت پرده روایت اوضاع خانواده سه نفره  وینگفیلد

اســت در اواخر دهه 
عظیم ترین بحران اقتصادی سده پیشین که با سقوط 

بورس آمریکا در 
بسیاری از کشورهای دیگر جهان حاکم بود. آماندا و 
دختر و پسرش، لورا و تام، اعضای خانواده وینگفیلد 
هســتند. پدر بچه ها که یک تلفنچیِ دائم الخمر بوده 
اســت ســال ها پیش خانواده خود را ترک گفته و به 
مکانی دوردست رفته است و اکنون هیچ خبری از او 
نیست. مادر بچه ها زنی اســت که در زندگی شخصی 
خود ابدا کامیاب نبوده و شــاید به همین دلیل بدل به 
انسانی متوقع و عیب جو شده اســت که البته ترحم 
 برمی انگیزد. او دائم سعی می کند گذشته رشک برانگیز 
خود را به فرزندانش و دیگران یادآوری کند، گذشته ای 
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